
شماره دومشماره دوم
خرداد و تیر خرداد و تیر 9999

»دومـاه‌نامه ویژه روز قلـم«»دومـاه‌نامه ویژه روز قلـم«

نشریه علمی و ادبینشریه علمی و ادبی



نشـریه ماهانه دانشجویی ژرفا
 شـماره اول، اردیبهشت 99

صاحـب امتیاز:انجمـن علمی‌ادبی زبان و ادبیات فارسـی پردیس زینب‌‌کبری )س( اراک

مدیر مســئول و دبیر انجمنمدیر مســئول و دبیر انجمن
سردبیرسردبیر        
    کارگــروه ادبی هنریکارگــروه ادبی هنری        
کارگــروه نگارش ادبیکارگــروه نگارش ادبی        

  طراح جلد، صفحه آرایی و ویراســتاریطراح جلد، صفحه آرایی و ویراســتاری        

کاووسی  کاووسی فاطمه  فاطمه 
 سارا فرج‌دنیوی سارا فرج‌دنیوی

 فردوس منصوری و فاطمه کاووســی  فردوس منصوری و فاطمه کاووســی 
مهدیــه غفــاری، فــردوس منصــوری، فاطمــه مهدیــه غفــاری، فــردوس منصــوری، فاطمــه 
ــه فرخــی،  ــه فرخــی، معظمــی، فاطمــه کاووســی، عارف معظمــی، فاطمــه کاووســی، عارف

محمــد شــهبازی، زینــب نوازنــیمحمــد شــهبازی، زینــب نوازنــی
فرج‌دنیوی فرج‌دنیویسارا  سارا 

تاکنـون سـبزه‌های کنـار نهـر را دیـده و تأمـل کـرده‌ای؟ کـه 
چگونـه چشـم‌نواز در هیاهـوی جـوی روان خـود را بـه مسـیر 
سـخت و همـوار سـپرده و رها در جریان خروشـان بـه این‌طرف 

می‌رونـد... آن‌طـرف  و 
سـنگ‌های ریزودرشـت قعر رود را دیـده‌ای که چـه جنگجویانه 
یکـی پـس از دیگـری روی یکدیگـر می‌لغزند و صبورانـه خود را 

به مسـیر سـپرده‌اند؟
ماهی‌هـای ریـز و فـرز را دیـده‌ای که چگونـه با تلاش و پشـتکار 

به تـداوم مسـیر پایبندند؟
سـبزه‌ها، سـنگ‌ها، ریگ‌هـا، ماهی‌هـا و همـه و همـه ... در دل 

آب روان جـای گرفته‌انـد.
 هیچ‌گاه سـاکن نشـو کـه همچون مـرداب، مظهر و نماد سـکون 
و رکـود، ایسـتایی می‌شـوی... اما تـو همچـون آب، روان، زلال، 
زیبـا، باسـخاوت، جوشـان و در تکاپو بـاش! پاکـی و صفای آب، 
ذره‌ای از رحمـت لایـزال اوسـت... بـه پـرودگار یگانـه‌ات توکل 
کـن و بـدان تنهـا بـا اوسـت کـه میتـوان همچـون آب بلندنظر 
و مهربـان، همچـون سـنگ مقاوم و همچـو ماهی پرتالش بود...

سخن سردبیر	*
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سوگند به قلم و آنچه می‌نویسد...سوگند به قلم و آنچه می‌نویسد...

ــت  ــم اس ــن ق ــد؛ ای ــا اب ــر، از ازل ت ــرات بش ــام خاط ــی تم ــم یع ق
ــود  ــوح وج ــر ل ــی را ب ــر ادوار تاریخ ــود س ــر خ ــا جوه ــه ب ک

ــد. ــک می‌کن ــی ح زندگ
قــم یگانــه کاتــب مشــرک میــان ملت‌هاســت کــه 
حکایــت  را  جهــان  مختلفــش  جوهرهــای  بــا 
دوش  بــه  را  ســنگینی  بــار  قــم  می‌کنــد، 
ــید مهر از  ــه خورش ــح ک ــرروز صب ــد، ه می‌کش
ــه‌ای  ــس به‌گون ــر ک ــد ه ــوع می‌کن ــرق طل مش
ــت  ــود و روزش را روای ــم می‌ش ــر ق ــوار ب س
گرفــم  تصمــم  امــروز  مــن  امــا  می‌کنــد، 
روز  داســتان  روایــت  به‌جــای  کــه 
خــودم، داســتان تولــد قــم را روایــت 

کــم؛ ۱۴ تــر در ایــران زادروز ملــی قــم اســت کــه در ســال 
۱۳۸۱ بــا تصویــب »شــورای عــالی انقــاب فرهنگــی« وارد 
ــه  ــردد ب ــم برمی‌گ ــاب روز ق ــابقه‌ی انتخ ــد س ــی ش ــویم رسم تق
ــدعلی  ــژه محم ــندگان به‌وی ــی از نویس ــه جمع ــاب ک ــل انق اوای
ســپانلو، پیشــنهاد دادنــد کــه ۱۳ تیرمــاه روز ملــی قــم نامیــه 
ــن  ــه ای ــردد ب ــنهاد برمی‌گ ــن پیش ــی ای ــاع تاریخ ــه ارج ــود، ک ش
یــا  تــر  روز  را  تــر  ســیزدهم  باســتان  ایرانیــان  کــه  موضــوع 
ــب  ــر کات ــه ت ــتند ک ــاور داش ــون ب ــد و چ ــارد می‌گفتن ــان عط هم
نویســندگان  روز  را  روز  ایــن  اســت،  ســتارگان  دیگــر 
می‌دانســتند و آن را گــرامی می‌داشــتند. به‌هرحــال پیشــنهاد 
ســپانلو و پیشــنهادات دیگــری ازجملــه اینکــه کــه روز 
شــود  تصویــب  قــم  ملــی  روز  به‌عنــوان  قــم  ســوره  نــزول 
پادرهــوا باقــی مانــد تــا درنهایــت بــا بهره‌گــری از کتــاب »آثــار 
لخالیــه« ابوریحــان بــرونی و بــاور  الباقیــه عــن القــرون ا
ایرانیــان باســتان ۱۳ تــر تبدیــل بــه ۱۴ تــر شــد و ۱۴ تــر 

در ایــران روز ملــی قــم نــام گرفــت.

نویسنده: فردوس منصوری 
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در دوران باســتان در ســرزمین مــا، روز ششــم 
از مــاه خــرداد، مطابــق معمــول جشــنی بــه 
نــام خــردادگان برگــزار می‌شــده اســت.خرداد، 
امشاســپند بانویــی اســت کــه نگهــداری از آب‌هــا 
در ایــن جهــان خویشــکاری اوســت و کســان را در 
ــن‌روی  ــد ازای ــاری می‌کن ــنگی ی ــر تش ــی ب چیرگ
در ســنت، بــه هنــگام نوشــیدن آب از او بــه نیکــی 

یــاد می‌شــود
ــانه  ــه نش ــت ک ــزدا اس ــات اهورام ــرداد از صف  خ
ــادی و  ــم م ــا در عال ــت. ام ــایی اوس ــال و رس کم
ــاکان  ــت. نی ــرداد اس ــا خ ــی آب ب ــن، نگاهبان زمی
ــا رودهــا  ــه کنــار سرچشــمه‌ها ی مــا در ایــن روز ب
ــتایش  ــس از س ــد و پ ــا می‌رفتن ــاحل دریاه و س
اهورامــزدا، روز را بــا شــادی و ســرور بــا خانــواده و 
دوســتان خــود گذرانــده و بــه یکدیگــر گل نیلوفــر 

ــد. ــکش می‌کردن ــاس پیش و ی
ــای  ــدام از روزه ــر ک ــتیان ه ــماری زرتش در گاه‌ش
ــای دوازده  ــن نام‌ه ــه دراین‌بی ــد ک ــی دارن ــاه نام م
ــرداد،  ــن، خ ــد فروردی ــود دارد مانن ــز وج ــاه نی م
ــی  ــاه یک ــام م ــا ن ــام روز ب ــرگاه ن ــن و … . ه بهم
شــود ایرانیــان آن روز را جشــن می‌گیرنــد. روز 
ششــم هــر ماه خــرداد نــام دارد. جشــن خــردادگان 
ــه مناســبت همنــام  در روز ششــم خــرداد مــاه و ب

ــود. ــزار می‌ش ــاه برگ ــدن روز و م ش
خــرداد بــه معنــی تمامیــت و کمــال بــوده و مظهــر 
ــده  ــای عم ــد. از کاره ــر می‌باش ــراد بش ــات اف نج
ــان  ــادابی گیاه ــت و ش ــت از آب اس ــرداد حمای خ
ــتی و  ــر تندرس ــرداد مظه ــن خ ــت. همچنی از اوس

ســامتی اســت.
به‌عنــوان  از گل سوســن  کهــن  کتاب‌هــای  در 
گل ویــژه »خُــرداد« نــام بــرده شــده اســت. 
نــزد  سوســن  گل  نمونه‌هــای  معروف‌تریــن 
ــت. ــن آزاد اس ــا سوس ــپید ی ــن س ــان، سوس ایرانی
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چه کسی روی صندلی                         نشسته؟

عبـاس یمینی شـریف، از نخسـتین شـاعران و نویسـندگان کـودک ایران 
اسـت. یمینـی شـریف بیـش از ۳۰ کتـاب بـرای کـودکان دارد کـه از آن 
میـان شـعر بـا الفبا، باغ دوسـتی،‌ پلنـگ یکه‌تاز، کتـاب تـوکا و... می‌توان 
نـام بـرد. برخـی از ایـن آثـار از کانون‌هـای ادبـی و فرهنگـی ایرانـی و 
بین‌المللـی جوایـزی دریافـت کـرده اسـت. او از بینان‌گـذاران شـورای 
کتـاب کـودک و انجمـن پژوهش‌هـای آموزشـی پویـا اسـت و سـردبیری 
و مدیرمسـئولی شـماری از مجله‌هـای کـودکان را نیـز بـر عهـده داشـته 

ست. ا
او از دوران کودکی شـعر می‌سـرود اما سـرودن برای کـودکان را هنگامی 
آغـاز کـرد کـه در دانش‌سـرای مقدماتـی آمـوزگاری بـا ادبیات کـودکان 
دیگـر کشـورها آشـنا شـد. در سـال ۱۳۲۱ بـرای نخسـتین باریکـی از 
سـروده‌هایش در روزنامـه نونهـالان چـاپ شـد. یـک سـال بعـد بـا برنده 
شـدن در نخسـتین مسـابقه شـعر برای کـودکان به‌عنوان شـاعر کودکان 
شـناخته شـد و از سـال ۱۳۲۴ سـروده‌هایش به کتاب‌های درسـی دوره 

دبسـتان راه یافت.
یمینـی شـریف در همـان سـال مجلـه »بـازی کـودکان« را منتشـر کرد 
کـه توانسـت به سـبب زبان و محتوای مناسـب بـا کودکان ارتبـاط برقرار 
کند چنانچه گروهی از کارشناسـان »بازی کودکان« را نخسـتین نشـریه 

می‌دانند. کـودکان 
از دیگـر نشـریه‌هایی کـه مدیریـت آن‌هـا را بـر عهـده داشـت، مجله‌های 
دانش‌آمـوز، سـازمان شـیر و خورشـید ایـران و کیهـان بچه‌هـا را می‌توان 

نـام برد.
گذرانـدن  بـرای   ۱۳۳۲ سـال  در  ایشـان 
ادبیـات  و  آمـوزش  کارشناسـی  دوره 
کـرد.  سـفر  امریـکا  بـه  کـودکان 
تجربه‌هـای تلخـش از دوران مکتب 
و آشـنایی بـا دیدگاه‌هـای نـو در 
آموزش‌وپـرورش کـودکان او را بـر 
آن داشـت تا پس از بازگشـت 
بـه ایـران در سـال ۱۳۳۶ بـا 
تـوران  همسـرش  همراهـی 
نـو  روش  دبسـتان  مقومـی، 
را بـاز کنـد. دبسـتان روش نـو 
کودکسـتان  از  مدتـی  از  پـس 
تـا دبیرسـتان گسـترش یافـت 
و تـا ۱۳۵۸ بـه کار خود 

داد. ادامـه 
دیگـر  از 
او،  فعالیت‌هـای 
ی  ر ا ن‌گـذ بنیا
ادبـی  جایـزه‌ی 

عبـاس یمینـی شـریف بـرای تشـویق نویسـندگان و تصویرگـران ایرانی، 
نـگارش کتـاب اول ابتدایـی، کتـاب اول و دوم برای بزرگ‌سـالان نوآموز، 
و  آموزشـی  مقاله‌هـای  و  مـادران  و  پـدران  بـرای  آموزشـی  کتاب‌هـای 

بـود. زمـان  آن  کیهـان  روزنامـه  در  اجتماعـی 
قطعـاً برایتـان جالـب اسـت که بدانید بسـیاری از اشـعاری کـه همه‌ی ما 

در محیـط جامعه شـنیدیم را یمینی شـریف سـروده ازجمله:

»تصویری از سروده‌های استاد یمینی شریف در کتاب‌های قدیمی«

نویسنده: فردوس منصوری 
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ــه  ــا را ب ــر ابره ــود و دیگ ــرده ب ــس ک ــش را حب ــمان نفس ــه آس ــا را ب ــر ابره ــود و دیگ ــرده ب ــس ک ــش را حب ــمان نفس آس
نمی‌انداخــت. نمی‌انداخــت.تکاپــو  تکاپــو 

ــه  ــا ب ــود ت ــرق ب ــک رعدوب ــدازه ی ــه ان ــاره ب ــک اش ــر ی ــه منتظ ــا ب ــود ت ــرق ب ــک رعدوب ــدازه ی ــه ان ــاره ب ــک اش ــر ی منتظ
ــزد. ــک بری ــعتش اش ــای وس ــزد.پهن ــک بری ــعتش اش ــای وس پهن

ــه  ــده‌بود ک ــی ش ــار بغض ــه گرفت ــف ک ــد حی ــف، ص ــا حی ــه ام ــده‌بود ک ــی ش ــار بغض ــه گرفت ــف ک ــد حی ــف، ص ــا حی ام
درمانــش اشــک نبــود. دلــش تنــگ شــده بــود بــرای زمانــی درمانــش اشــک نبــود. دلــش تنــگ شــده بــود بــرای زمانــی 

ــید  ــان می‌رس ــه زمینی ــش ب ــتن بغض ــدای شکس ــه ص ــید ک ــان می‌رس ــه زمینی ــش ب ــتن بغض ــدای شکس ــه ص ک
ــش  ــکافت و به‌پی ــمان را می‌ش ــش آس ــرق صدای ــش و ب ــکافت و به‌پی ــمان را می‌ش ــش آس ــرق صدای و ب

می‌رفــتمی‌رفــت
ــش  ــض قلب ــای بغ ــار به‌ج ــن ب ــا ای ــش ام ــض قلب ــای بغ ــار به‌ج ــن ب ــا ای ام

و  آرام  عمیــق،  بــود؛  و شکســته  آرام  عمیــق،  بــود؛  شکســته 
ــت  ــی زیباس ــار زمان ــدا. به ــت بی‌ص ــی زیباس ــار زمان ــدا. به بی‌ص

شــکوفه،  ارمغانــش  شــکوفه، کــه  ارمغانــش  کــه 
و‌  یــاس  و‌ رایحــه‌ی  یــاس  رایحــه‌ی 

ــه  ــد وگرن ــیم باش ــه نس ــد وگرن ــیم باش نس
زمســتان چــه کــم از زمســتان چــه کــم از 

بهــار دارد.بهــار دارد.
انتظــار  انتظــار گاهــی  گاهــی 
از  زیباتــر  از بهــار  زیباتــر  بهــار 
اوســت؛  اوســت؛ خــود  خــود 
را  انتظــار  را زیــرا  انتظــار  زیــرا 
و  می‌ســازی  و تــو  می‌ســازی  تــو 
ــت.  ــار را سرنوش ــت. به ــار را سرنوش به
ــن  ــر زمی ــاید اگ ــن ش ــر زمی ــاید اگ ش
می‌دانســت  می‌دانســت هــم  هــم 
ــار  ــن به ــام ای ــار فرج ــن به ــام ای فرج
گام‌هایــش  گام‌هایــش را،  را، 
آهســته‌تر  آهســته‌تر را  را 
و  و برمی‌داشــت  برمی‌داشــت 
رقــم خــورد آنچــه رقــم خــورد آنچــه 
ــود.  ــده‌ ب ــدر ش ــود. مق ــده‌ ب ــدر ش مق
مــاه  مــاه آخریــن  آخریــن 
ــود  ــود زندگــی خــدا ب زندگــی خــدا ب
خــدا  روح  خــدا کــه  روح  کــه 

ــی‌اش  ــگاه حقیق ــه جای ــت و ب ــه گرف ــی فاصل ــم زمین ــی‌اش از جس ــگاه حقیق ــه جای ــت و ب ــه گرف ــی فاصل ــم زمین از جس
ــتانی  ــاه زمس ــم آن م ــرش در چهارده ــای عم ــت. ثانیه‌ه ــتانی بازگش ــاه زمس ــم آن م ــرش در چهارده ــای عم ــت. ثانیه‌ه بازگش
ــری  ــل دیگ ــاه کام ــمان م ــب آس ــیده‌بود. آن ش ــان رس ــه پای ــری ب ــل دیگ ــاه کام ــمان م ــب آس ــیده‌بود. آن ش ــان رس ــه پای ب
بــود؛ کــه گویــی مهتــاب درخشــش او را از او بــه امانــت گرفتــه بــود؛ کــه گویــی مهتــاب درخشــش او را از او بــه امانــت گرفتــه 
بــود و خورشــید بــر قدم‌هــای اســتوارش بوســه مــی‌زدبــود و خورشــید بــر قدم‌هــای اســتوارش بوســه مــی‌زد
کــه بــاور می‌کــرد پــروازش را؟ کســی را کــه مســیر آمدنــش کــه بــاور می‌کــرد پــروازش را؟ کســی را کــه مســیر آمدنــش 
ــا گل  ــران ب ــد. حاض ــاران می‌کردن ــه ب ــون و لال ــا گل را گلگ ــران ب ــد. حاض ــاران می‌کردن ــه ب ــون و لال را گلگ
و شــهدا بــا خونشــان. هنــوز هــم‌، صــدای گام‌هــای و شــهدا بــا خونشــان. هنــوز هــم‌، صــدای گام‌هــای 
باصلابتــت لــرزه بــر پیکــره تاریکــی می‌انــدازد باصلابتــت لــرزه بــر پیکــره تاریکــی می‌انــدازد 
و نــام پرافتخــارت بــر کرانــه مردانگی و نــام پرافتخــارت بــر کرانــه مردانگی 
ــت.  ــده اس ــک ش ــی ح ــت. و آزادگ ــده اس ــک ش ــی ح و آزادگ
ــه  ــان ک ــی مهرب ــو باغبان ــه همچ ــان ک ــی مهرب ــو باغبان همچ
بــذر تحــول و انقلابــی عظیــم بــذر تحــول و انقلابــی عظیــم 
را در قلــب تاریــخ را در قلــب تاریــخ 
و  و فرونشــاند  فرونشــاند 
ایــن  ایــن مردمــان  مردمــان 
هــر  هــر ســرزمین  ســرزمین 
ــوی  ــه نح ــدام ب ــوی ک ــه نح ــدام ب ک
شــکوهمند  شــکوهمند در  در 
شــدن و اســتواری شــدن و اســتواری 
آن  آن بیش‌ازپیــش  بیش‌ازپیــش 
دارنــد،  دارنــد، نقــش  نقــش 
بــا  بــا شــهیدان  شــهیدان 
و  و جانشــان  جانشــان 
ــا  ــردم ب ــر م ــا دیگ ــردم ب ــر م دیگ
و  و قدرشناســی  قدرشناســی 
فداکاری‌هایشــان.فداکاری‌هایشــان.
رســمت  و  رســمت نــام  و  نــام 
بــاد.  بــاد. جاویــدان  جاویــدان 
یگانــه  یگانــه ای  ای 
اســطوره مقاومــت اســطوره مقاومــت 
آزادگــی  آزادگــی و  و 
. ن یمــا ‌ها .قلب ن یمــا ‌ها قلب
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ــال ۱۰۱۶۱۰۱۶ در  در  ــه س ــال ب ــب وص ــی صائ ــرزا محمدعل ــه می ــی ک ــال زمان ــه س ــال ب ــب وص ــی صائ ــرزا محمدعل ــه می ــی ک زمان
اصفهــان دیــده بــه جهــان گشــود، ده ســالی می‌شــد کــه شــاه‌عباس اصفهــان دیــده بــه جهــان گشــود، ده ســالی می‌شــد کــه شــاه‌عباس 
کبیــر ایــن شــهر را بــه پایتختــی خــود برگزیــده بــود. در ایــن ســال‌ها کبیــر ایــن شــهر را بــه پایتختــی خــود برگزیــده بــود. در ایــن ســال‌ها 
هــم شــاه‌عباس در اوج اعتبــار و قــدرت بــود و هــم شــهر اصفهــان بــه هــم شــاه‌عباس در اوج اعتبــار و قــدرت بــود و هــم شــهر اصفهــان بــه 

ــود. ــده ب ــی تبدیل‌ش ــز سیاســی و اقتصــادی و فرهنگ ــود.مرک ــده ب ــی تبدیل‌ش ــز سیاســی و اقتصــادی و فرهنگ مرک
ــز  ــهر تبری ــان ش ــزی، از بازرگان ــم تبری ــرزا عبدالرحی ــب می ــدر صائ ــز  پ ــهر تبری ــان ش ــزی، از بازرگان ــم تبری ــرزا عبدالرحی ــب می ــدر صائ  پ
بــود کــه در نخســتین ســال‌های رونــق اصفهــان بــه ســودای تجــارت، بــود کــه در نخســتین ســال‌های رونــق اصفهــان بــه ســودای تجــارت، 
ــاد از  ــه عباس‌آب ــود و در محل ــیده ب ــهر کش ــه آن ش ــت ب ــت اقام ــاد از رخ ــه عباس‌آب ــود و در محل ــیده ب ــهر کش ــه آن ش ــت ب ــت اقام رخ
ــب  ــد. صائ ــاب می‌آم ــد به‌حس ــه و معتم ــر و موج ــان معتب ــب کدخدای ــد. صائ ــاب می‌آم ــد به‌حس ــه و معتم ــر و موج ــان معتب کدخدای
ــل  ــه تحصی ــانه‌ای ب ــهر افس ــن ش ــق در ای ــال‌های پررون ــان س ــل در هم ــه تحصی ــانه‌ای ب ــهر افس ــن ش ــق در ای ــال‌های پررون ــان س در هم
کمــالات، به‌ویــژه خــط و شــعر و ادب مشــغول بــود. در همیــن روزگار کمــالات، به‌ویــژه خــط و شــعر و ادب مشــغول بــود. در همیــن روزگار 

ــه مکــه و مشــهد هــم ســفر کــرد. ــود کــه ب ــه مکــه و مشــهد هــم ســفر کــرد.جوانــی ب ــود کــه ب جوانــی ب
ــا شــهرت یافــت در  ــب و صائب ــه صائ ــی کــه بعدهــا ب ــرزا محمدعل ــا شــهرت یافــت در می ــب و صائب ــه صائ ــی کــه بعدهــا ب ــرزا محمدعل می
آغــاز بــه شــغل پــدری روی آورد امــا هیــچ‌گاه نتوانســت بــا ســوداگری آغــاز بــه شــغل پــدری روی آورد امــا هیــچ‌گاه نتوانســت بــا ســوداگری 
جوابگــوی نیازهــای ذوقــی و عاطفــی خــود باشــد. ازایــن‌رو، بــه هــوای جوابگــوی نیازهــای ذوقــی و عاطفــی خــود باشــد. ازایــن‌رو، بــه هــوای 
ــت. در آن  ــش گرف ــد در پی ــار هن ــیاحت راه دی ــزم س ــا ع ــارت ی ــت. در آن تج ــش گرف ــد در پی ــار هن ــیاحت راه دی ــزم س ــا ع ــارت ی تج
ــل ذوق  ــای شــیرین اه ــود شــاعران و رؤی ــد ســرزمین معه ــان هن ــل ذوق زم ــای شــیرین اه ــود شــاعران و رؤی ــد ســرزمین معه ــان هن زم

ــود. ــود.و ادب ب و ادب ب
ــر خــان احمــد  ــزد ظف ــل ن ــر ســر راه خــود چنــدی در کاب ــب ب ــر خــان احمــد  صائ ــزد ظف ــل ن ــر ســر راه خــود چنــدی در کاب ــب ب  صائ
حاکــم آن دیــار کــه خــود اهــل شــعر و ادب بــود، بــه ســر آورد و در حاکــم آن دیــار کــه خــود اهــل شــعر و ادب بــود، بــه ســر آورد و در 
ــه  ــل ب ــاخت. وی از کاب ــود س ــیفته خ ــدت ش ــدت وی را به‌ش ــن م ــه ای ــل ب ــاخت. وی از کاب ــود س ــیفته خ ــدت ش ــدت وی را به‌ش ــن م ای
عــزم درگاه شــاه جهــان بیــرون آمــد و صائــب را در برهــان پــور دکــن عــزم درگاه شــاه جهــان بیــرون آمــد و صائــب را در برهــان پــور دکــن 

بــه حضــور وی معرفــی کــرد.بــه حضــور وی معرفــی کــرد.
ــه میهــن  ــان داد و ب ــه ســفر خــود پای ــس از هفــت ســال ب ــب پ ــه میهــن صائ ــان داد و ب ــه ســفر خــود پای ــس از هفــت ســال ب ــب پ صائ
بازگشــت و در اصفهــان بــه حضــور شــاه‌عباس دوم رســید. در خدمــت بازگشــت و در اصفهــان بــه حضــور شــاه‌عباس دوم رســید. در خدمــت 
ــاز  ــان عهــد آن پادشــاه و آغ ــا پای ــوان ملک‌الشــعرایی یافــت و ت ــاز او عن ــان عهــد آن پادشــاه و آغ ــا پای ــوان ملک‌الشــعرایی یافــت و ت او عن
ــرش  ــدت محض ــن م ــت. در ای ــلیمان زیس ــاه س ــدن ش ــرش روی کار آم ــدت محض ــن م ــت. در ای ــلیمان زیس ــاه س ــدن ش روی کار آم
ــخنوران و  ــد س ــل آمدوش ــل ادب و مح ــس اه ــل ان ــان محف ــخنوران و در اصفه ــد س ــل آمدوش ــل ادب و مح ــس اه ــل ان ــان محف در اصفه
ــب در  ــود. دو ســه ســال آخــر عمــر صائ ــب در دوســتداران شــعر پارســی ب ــود. دو ســه ســال آخــر عمــر صائ دوســتداران شــعر پارســی ب
ــدارش  ــه دی ــت و فراغــت گذشــت و دوســتداران وی از همه‌جــا ب ــدارش عزل ــه دی ــت و فراغــت گذشــت و دوســتداران وی از همه‌جــا ب عزل
ــه ســال ۱۰۸۶۱۰۸۶ ه.ق درگذشــت و در باغــی کــه  ه.ق درگذشــت و در باغــی کــه  ــب ب ــه ســال می‌شــتافتند. صائ ــب ب می‌شــتافتند. صائ

اکنــون بــه »قبــر آقــا« موســوم اســت بــه خــاک ســپرده شــد.اکنــون بــه »قبــر آقــا« موســوم اســت بــه خــاک ســپرده شــد.
آثار و طرز شاعری صائبآثار و طرز شاعری صائب

محمدعلــی صائــب یکــی از پرکارتریــن شــاعران عصــر خویــش اســت. محمدعلــی صائــب یکــی از پرکارتریــن شــاعران عصــر خویــش اســت. 
ــا دویســت هــزار و بیشــتر نوشــته‌اند امــا آنچــه  ــا دویســت هــزار و بیشــتر نوشــته‌اند امــا آنچــه مجمــوع ابیاتــش را ت مجمــوع ابیاتــش را ت
باقی‌مانــده از نصــف ایــن هــم کمتــر اســت. اشــعار او عمومــاً مثنــوی، باقی‌مانــده از نصــف ایــن هــم کمتــر اســت. اشــعار او عمومــاً مثنــوی، 
قصیــده و غــزل اســت. مثنوی‌هایــی بــا عنــوان قندهــار نامــه و محمــود قصیــده و غــزل اســت. مثنوی‌هایــی بــا عنــوان قندهــار نامــه و محمــود 
وایــاز دارد و چنــد قصیــده در مــدح شــاهان و منقبــت امامــان شــیعه.وایــاز دارد و چنــد قصیــده در مــدح شــاهان و منقبــت امامــان شــیعه.

ــب غزل‌هــای فارســی اســت کــه آمیختــه‌ای از  ــب غزل‌هــای فارســی اســت کــه آمیختــه‌ای از شــاهکار شــاعری صائ شــاهکار شــاعری صائ
ــا  ــن غزل‌ه ــات ای ــی از ابی ــد. بعض ــت و معنی‌آفرینی‌ان ــان و حکم ــا عرف ــن غزل‌ه ــات ای ــی از ابی ــد. بعض ــت و معنی‌آفرینی‌ان ــان و حکم عرف
شــاهکار ذوق و اندیشــه اســت و بســیاری از آن‌هــا چــون مَثَــل ســایر، شــاهکار ذوق و اندیشــه اســت و بســیاری از آن‌هــا چــون مَثَــل ســایر، 

نــزد عامــه زبانــزد شــده اســت. صائــب خداونــدگار مضمون‌هــای تــازه هــم نــزد عامــه زبانــزد شــده اســت. صائــب خداونــدگار مضمون‌هــای تــازه هــم 
ــا نمی‌افتــد. ــه تنگن ــا نمی‌افتــد.هســت و در ایــن میــدان هیــچ‌گاه ب ــه تنگن هســت و در ایــن میــدان هیــچ‌گاه ب

ــرای  ــت ب ــگاه نخس ــاید در ن ــب ش ــعر صائ ــای ش ــه مضمون‌ه ــرای  درک هم ــت ب ــگاه نخس ــاید در ن ــب ش ــعر صائ ــای ش ــه مضمون‌ه  درک هم
همــگان آســان نباشــد امــا ایــن دشــواری پیــش از آنکــه ناشــی از پیچیدگی همــگان آســان نباشــد امــا ایــن دشــواری پیــش از آنکــه ناشــی از پیچیدگی 
ــر  ــون و تصاوی ــی مضم ــد، به‌تازگ ــاعر باش ــرات ش ــواری تعبی ــر و دش ــر فک ــون و تصاوی ــی مضم ــد، به‌تازگ ــاعر باش ــرات ش ــواری تعبی ــر و دش فک

ــوط اســت. ــوط اســت.شــاعرانه او مرب شــاعرانه او مرب
در ســال در ســال ۹۲۹۲ وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی دهــم تیرمــاه را )بــر اســاس  وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی دهــم تیرمــاه را )بــر اســاس 
ــام ایشــان کــه 103103 می‌شــود( به‌عنــوان روز  می‌شــود( به‌عنــوان روز  ــام صائــب و حــروف ابجــد ن ــام ایشــان کــه ن ــام صائــب و حــروف ابجــد ن ن

بزرگداشــت صائــب تبریــزی در نظــر گرفــت.بزرگداشــت صائــب تبریــزی در نظــر گرفــت.



)میدان شهرداری رشت()میدان شهرداری رشت(

از  یکــی  رشــت،  شــهرداری  میــدان 
رشــت  میدان‌هــای  قدیمی‌تریــن 
ــاختن  ــز س ــور متمرک ــه به‌منظ ــت ک اس
اوایــل  در  تجــاری،  اداری،  بخش‌هــای 
ــر  ــری از عناص ــا بهره‌گی ــوی ب دوره‌ی پهل
)از  اروپایــی  شهرســازی  و  معمــاری 
ــان نوســکی شــهر ســینت  معمــاری خیاب
ــاری  ــا معم ــا ب ــق آنه ــرگ( و تلفی پترزب
ــل  ــد. به‌دلی ــاخته ش ــت س ــی در رش ایران
ایــن  اطــراف  در  کــه  ســاختمان‌هایی 
‌گردشــگران  شــده،  ســاخته  میــدان 
زیــادی را بــه ســمت شــهر رشــت جــذب 

. ند می‌شــو
ایــن مجموعــه شــامل کاخ شــهرداری، 
قدیمــی  ســاختمان  و  پســت  مــوزه‌ی 
میــدان شــهرداری رشــت بــا وســعتی 
حــدود هفــت هــزار متــر مربــع کــه 
اولیــن میــدان بلدیــه ایــران به‌عنــوان 
کاربردهایــی  شــهر  مرکــزی  هســته‌ی 
چــون تجــاری،اداری، تفریحــی، فرهنگــی 

ــا  ــال‌ها ب ــته و س ــی داش و اجتماع
نــام میــدان شــهدا شــناخته شــده 

ــت. اس

شــهرداری  کاخ 
ســاختمانی  رشــت، 

ضلــع  در  کــه  اســت 
غربــی میــدان شــهرداری در شــهر رشــت 
بــا الهــام از معمــاری ســن پترزبــورگ 
توســط ســرداراف، معمــار ارمنــی آلمانــی 
مقیــم رشــت ســاخته شــد و از آن زمــان 
ــهرداری  ــاختمان ش ــوان س ــون به‌عن تاکن
رشــت مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه ‌اســت 
ــخ  ــه بناهــای شــهرداری در تاری و مجموع
۲۶ آذر ۱۳۵۶ بــا شــماره ثبــت ۱۵۱۶ 
ــه  ــران ب ــی ای ــار مل ــی از آث ــوان یک به‌‌عن

ــت. ــیده اس ــت رس ثب
ایــن میــدان تــا چنــد ســال پیــش یکــی 
رشــت  میدان‌هــای  پرتردد‌تریــن  از 
محســوب می‌شــد و معمــولاً ترافیکــی 
شــدید در ایــن منطقــه مخصوصــا قســمت 
ــدان  ــن می ــت. ای ــود داش ــدی وج علم‌اله
از چهــار طــرف بــه چهــار خیابــان اصلــی 

ــت. ــل اس متص
میــدان  کــه  علم‌الهــدی  خیابــان 
شــهرداری را بــه میــدانِ ســبزه‌میدان 
ســعدی؛  خیابــان  می‌کنــد؛  متصــل 
ــدان را  ــن می ــه ای ــریعتی ک ــان ش خیاب
ــه میــدان صیقــان متصــل می‌کنــد؛  ب

ــان  خیاب
امــام خمینــی )ره( کــه در 

واقــع مســیر ورود اصلــی شــهر از ســمت 
ــت. ــن اس قزوی

ــدان از  ــن می ــری ای ــر کارب ــس از تغیی پ
یــک گــره ترافیکــی بــه پیــاده‌راه فرهنگــی 
ــه  ــل ب ــته، تبدی ــال گذش ــهر در دو س ش
بزرگ‌تریــن میــدان ســنگ‌فرش ایــران 
شــده و گردشــگران زیــادی بــرای بازدیــد 
ســاختمان‌های  و  خیابان‌هــا  ایــن  از 
ــهر  ــن ش ــه ای ــود در آن ب ــی موج قدیم

می‌کننــد. ســفر 
در مناســبت‌های مختلــف، جشــنواره و 
ــدان  ــه آن دوره در می ــوط ب ــم مرب مراس
رشــت  مــردم  کــه  می‌شــود  برگــزار 
ــتقبال  ــا اس ــن رویداده ــدت از ای ــه ش ب
می‌کننــد و تقریبــاً در بیشــتر ســاعات 
روز، مملــو از جمعیــت اســت و حتــی 
نیــز دکه‌هــای  پایانــی شــب  ســاعات 

آن فعالیــت دارنــد.کبــاب در 
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جهانگرد ژرفاجهانگرد ژرفا
درود بر دوستان ژرفایی

در ایـن شـماره از نشـریه ژرفـا قصـد داریـم ببریمتـون به 

ـاده کنیـد کـه  بایـد حرکـت 
شـهر گل‌هـا.. چمدوناتـون رو آم

کنیـم. کجـا می‌ریـم؟؟؟؟؟؟

 شهر زیبای آمستردام در کشور هلند 
 شهر زیبای آمستردام در کشور هلند 

آمسـتردام را بـه قصـد دیدن مـوزه ون‌گـوگ، باغ‌های گل، 
کاخ و امارت‌هـای باشـکوهش نبایـد دید، آمسـتردام شـهری 
اسـت کـه کوچـه پـس کوچه‌هـا و مردمانـش بـه آن ارزش 
داده اسـت. سـاختمان‌های آجـری قرمـز، کانال‌هـای تو‌در‌تو، 
قایق‌هایـی در میـان دل شـهر، پل‌هایـی که بوی صدها سـال 
قدمـت می‌دهنـد، پنیـر هلنـدی، سـیب‌زمینی سـرخ شـده و 
قـدم زدن در کوچه‌هایـی کـه ذهن و چشـم و وجودتـان را پر 
می‌کنـد از شـهری کـه هیـچ‌گاه فرامـوش نمی‌شـود. در میان 
دل ایـن شـهر فقط بایـد قدم بزنیـد، بناها و سـاختمانی‌هایی 
را ببینیـد کـه فقـط در کارتون‌هـا و نقاشـی‌ها دیده‌ایـد، از 
دکه‌ها سـیب زمینی سـرخ کـرده مخصوص هلنـدی بخرید و 
در کافه‌هـای خیابانـی بچرخیـد و قهـوه و پنیـر هلندی نوش 

جـان کنید.
آمسـتردام شـهر پیـاده گز کردن، مـوزه و مراکز هنری اسـت. 
در ایـن شـهر بایـد کانال‌گـردی کـرد، ایـن شـهر بـه بناهای 
آجـر قرمـز و کانال‌های زیبا شـهرت دارد. میـدان دام، میدان 
توریسـتی شـهر اسـت، حتماً سـاعاتی را در آن بپلکید و مثل 
یـک گردشـگر حرفه ای، جنـس مردم و تاریـخ و فرهنگ این 
شـهر را بـو بکشـید و در کافه‌هـای خیابانـی شـهر، قهـوه‌ای 
داغ نـوش جـان کنیـد. نمـاد اصلـی ایـن شـهر آسـیاب‌های 
بـادی، گل لالـه، سـاختمان‌های آجـر قرمـز و کانـال اسـت، 
پـس یادتـان باشـد کـه یـادگاری از نمادهـای این شـهر را به 

بیاورید. سـوغات 
ایـن شـهر زمسـتان‌های بسـیار سـردی دارد. بهتریـن زمـان 
اکتبـر  تـا  مـارس  ماه‌هـای  آمسـتردام، حدفاصـل  بـه  سـفر 

)فروردیـن تـا مهـر( اسـت.
اگـر بـه قصـد دیـدن فسـتیوال مشـهور گل هلند عـازم هلند 
هسـتید، حتمـاً بایـد اوایـل مـارس تـا اواسـط مـی‌ )اوایـل 
فروردیـن تـا اواخـر اردیبهشـت( را برای سـفر انتخـاب کنید.

م  ا مسترد آ
 )Amsterdam :به هلندی(

بزرگترین  جمعیت  نظر  از  و  پایتخت 
شمالی  هلند  استان  در  شهر،  این  می‌باشد.  هلند  کشور  شهر 

نام آمستردام همانند رتردام ریشه  در غرب هلند واقع شده‌ است. 
اش به ساخته شدن سدی بر روی رودخانه برمی‌گردد. از آنجا که هلند 

رودخانه سرزمینی سیل‌خیز است، در سال ۱۲۷۵ میلادی، سدی بر  روی 
آمستل )Amstel( ساخته شد و نام دهکده ماهیگیری هم 
جوار آن را آمستلدام گذاشتند، نام این شهر بعدها به 

آمستردام تغییر یافت.

»زبان و مذهب«
اکثریـت قریـب بـه اتفاق مـردم به زبان رسـمی این کشـور یعنـی هلندی 
صحبـت می‌کننـد کـه هـم شـباهت زیـادی بـه زبـان آلمانـی دارد و هـم 
کلمـات فرانسـوی و انگلیسـی در آن بـه چشـم می‌خـورد. جامعـه هلند به 
شـدت مسـتقل و مـدرن بـوده و بسـیاری بـه موضـوع برابـری بـرای همه 
اعتقـاد دارنـد و در عیـن حـال فردیـت ارجحیـت دارد. احترامـی که مردم 
هلنـد بـرای هم قائل هسـتند به واسـطه‌ی سـن و یا ارتباطات آنها نیسـت 
بلکـه بـه کار سـخت و مهارت‌هایشـان مربـوط می‌شـود که به بـاور آنها در 

زمینـه‌ی تسـاوی حقـوق برمی‌گردد.
31 درصـد مـردم بـه مذهـب کاتولیـک، ۲۱ درصـد بـه پروتسـتان، ۴/۴ 
درصـد بـه اسلام و ۶/۳ درصـد به سـایر مذاهـب اعتقـاد دارنـد؛ البته ۴۰ 

درصـد از مـردم هـم بـه دیـن خاصـی معتقد نیسـتند
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   آمستردام،   آمستردام،
 شهری که مشابه هیچ شهری در دنیا نیست! شهری که مشابه هیچ شهری در دنیا نیست!

»دیدنی‌ها«
بخـش مرکزی آمسـتردام بافت فشـرده و 
زیبـای قدیمـی خـود را بـه خوبی حفـظ کرده‌ 
اسـت و بـه یـک مـوزه‌ی روبـاز و دیدنـی می‌مانـد. 
بـه همیـن خاطـر یکـی از جاذبه‌هـای گردشـگری در آمسـتردام، 
از  بسـیاری  مقابـل  از  کـه  اسـت  شـهر  داخـل  کانال‌هـای  در  قایق‌سـواری 

می‌گـذرد. شـهر  زیبـای  سـاختمان‌های 

»جشنواره و رویدادها«
1. جشـنواره گل هلنـد )Keukenhof(: جشـنواره کوکنهوف کـه از اوایل 
مـاه مـارس تـا اواسـط مـاه مـی ‌در دومیـن بـاغ گل بـزرگ جهـان در 
شـهر لیسـه برگـزار می‌شـود، هـر سـاله میزبـان حـدود یـک میلیـون 
بازدیدکننده اسـت. این جشـنواره، برترین جشـنواره گل در جهان اسـت.

2. جشـنواره پنیـر هلنـد )Alkmaar Cheese Market(: ایـن رویـداد کـه 
از اولیـن جمعـه مـاه آوریـل تـا اولیـن جمعـه مـاه سـپتامبر ادامـه دارد 
یکـی از بزرگ‌تریـن جمعـه بازارهـای پنیـر در اروپـا اسـت. ایـن رویـداد 
در شـهر آلکمـار در نزدیکـی آمسـتردام برگزار می‌شـود، این بـازار بیش 
از چهارصـد سـال قدمت دارد و برای گردشـگران بسـیار مفـرح و جذاب 

ست. ا
3. جشـنواره موسـیقی اویکنینـگ )Awakenings Festival(: این جشـنواره 
یکـی از بزرگ‌تریـن جشـنواره‌های موسـیقی در فضـای باز در دنیا اسـت 
کـه هـزاران بازدیدکننـده را بـه خـود جـذب می‌کنـد. دور بعـدی ایـن 

جشـنواره از ۱۵ تـا ۳۰ ژوئـن برگـزار خواهد شـد.
ایـن   :)Latin Village Festival( لاتیـن  دهکـده  موسـیقی  جشـنواره   .4
اجـرای  محـل  شـد،  خواهـد  برگـزار  آگوسـت  مـاه  در  کـه  جشـنواره 

اسـت. جهـان  سراسـر  از  موسـیقی  هنرمنـدان 

»آداب اجتماعی در هلند«
بـا اینکـه رفتـار و منـش هلندی‌هـا مشـابه کشـورهای غربی 

اسـت امـا ویژگی‌هـای مخصـوص بـه خود را نیـز دارنـد. نکاتی 
کـه در اینجا اشـاره ‌می‌شـود شـاید بـرای همه مـردم و مناطق 
ایـن کشـور صـدق نکند ولی بـه طور کلـی آداب این کشـور را 

در اکثـر شـرایط و موقعیت‌هـا نشـان می‌دهد.
هلندی‌هـا در زمـان احوالپرسـی و همچنیـن خداحافظـی بـا 
شـما دسـت می‌دهنـد امـا اگـر رابطـه نزدیکـی بـا آنها داشـته 
باشـید صورت شـما را ‌3 بار می‌بوسـند که از گونه چپ شـروع 

می‌کننـد. 
مردمـان هلنـد افـراد رک و بی‌پـرده‌ای هسـتند، رفتـاری کـه 
و  روراسـتی  کشـور  ایـن  در  می‌شـود  تلقـی  پررویـی  شـاید 
صراحـت نـام دارد و هـر موضوعـی را همان‌طـور کـه هسـت 
صـاف و پوسـت کنده مطـرح می‌کننـد. این به معنـای بی‌ادبی 

نیسـت بلکـه ویژگـی خـاص هلندی‌هـا بـه شـمار مـی‌رود.
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دانشــگاه آکســفورد، در شــمار 10 دانشــگاه برتــر جهان قــرار دارد 
ــگ و  ــتیون هاوکین ــون اس ــی همچ ــان سرشناس و فارغ‌التحصی
ــا  ــد داشــته اســت. بیشــتر ســاختمان‌های مرتبــط ب اســکار وایل
ــفورد  ــهر آکس ــی ش ــای دیدن ــزو جاذبه‌ه ــز ج ــگاه نی ــن دانش ای
ــد. »دانشــگاه آکســفورد«، دانشــگاه کالجــیِ  ــه حســاب می‌آین ب
معتبــر و معروفــی اســت کــه در شــهر آکســفورد واقــع شــده و 
رئیــس کنونــی آن »کریــس پاتــن« )Chris Patten( نــام دارد. این 
دانشــگاه دومیــن دانشــگاه قدیمــی جهــان شــناخته می‌شــود. 

رشد سریع این دانشگاه
ــادی و  ــال 1167 می ــفورد از س ــگاه آکس ــریع دانش ــد س رش
ــری  ــی »هن ــتان یعن ــاه انگلس ــه پادش ــد ک ــروع ش ــی ش زمان
دوم«، دانشــجویان انگلیســی را از حضــور در »دانشــگاه پاریــس« 
)University of Paris( منــع کــرد. بعــد از بحــث و مجادلــه‌ی 
و  اســتادان  از  بعضــی  آکســفورد،  اعضــای  بــا  دانشــجویان 
ــج  ــه شــهر کمبری ــن دانشــگاه در ســال 1209 ب دانشــجویان ای
ــا  ــروزه ب ــه ام ــد ک ــد و دانشــگاه دیگــری را تأســیس کردن رفتن
نــام »دانشــگاه کمبریــج« شــناخته می‌شــود. گاهــی بــرای 
ــا را  ــام آن‌ه ــی، ن ــر و قدیم ــگاه معتب ــن دو دانش ــه ای ــاره ب اش
بــا هــم ادغــام می‌کننــد و »آکســبریج« )Oxbridge( صــدا 
ــه دانشــجویان متقاضــی  ــد ک ــب اســت بدانی ــا جال ــد. ام می‌زنن
نمی‌تواننــد بــرای تحصیــل، در یــک ســال هــم بــرای آکســفورد 
ــد. در مجمــوع،  ــای کنن ــان اپ ــه طــور همزم ــج ب و هــم کمبری
ــر اطــراف خــود  تاریخچــه و تأثیــری کــه دانشــگاه آکســفورد ب
داشــته، آن را بــه یکــی از مشــهورترین دانشــگاه‌های دنیــا 

ــدی  ــتم رتبه‌بن ــرف »سیس ــی از ط ــت و حت ــرده اس ــل ک تبدی
تایمــز« نیــز در ســال 2016، به‌عنــوان برتریــن دانشــگاه جهــان 

ــد. انتخــاب ش
دانشــگاه آکســفورد از 38 کالــج تشــکیل می‌شــود کــه هــر کــدام 
ــود  ــه‌ی خ ــا و برنام ــه فعالیت‌ه ــع ب ــتقل راج ــورت مس ــه ص ب
تصمیــم می‌گیرنــد. بــه همیــن دلیــل آکســفورد، یــک »دانشــگاه 
ــن معنــی کــه تجهیــزات و  ــه ای ــه شــمار مــی‌رود؛ ب شــهری« ب
ــه  ــتند، بلک ــز نیس ــس متمرک ــک پردی ــاختمان‌های آن در ی س
در سرتاســر شــهر پراکنــده شــده‌اند. »پارک‌هــای دانشــگاه 
آکســفورد« )University Parks( نیــز در نزدیکــی »کیبــل کالــج« 
)Keble College( قــرار دارنــد و در طــول روز بــر روی عمــوم بــاز 
ــان  ــا و گیاه ــتن باغ‌ه ــر داش ــاوه ب ــا ع ــن پارک‌ه ــتند. ای هس
ــرد  ــم دربرمی‌گی ــددی را ه ــی متع ــای ورزش ــر، زمین‌ه کم‌نظی
کــه مســابقات رســمی و غیررســمی در آن‌هــا برگــزار می‌شــود. 
ــف  ــه »رادکلی ــوان ب ــگاه می‌ت ــن دانش ــا ای ــط ب ــای مرتب از بناه
کمــرا« و »کلیســای ســنت مــاری« اشــاره کرد کــه از مــورد آخر 
تــا قبــل از تأســیس »ســالن نمایــش شــلدون«، بــرای برگــزاری 
ــک از  ــن هری ــد. همچنی ــتفاده می‌ش ــگاه اس ــم‌های دانش مراس
ــه ســالن غذاخــوری، کافی‌شــاپ، ســالن ســخنرانی و  ــا ب کالج‌ه

کتابخانــه مجهزنــد و گروه‌هــای دانشــگاهی و اجتماعــی خــاص 
ــه  ــای آموزشــی ارائ ــا دوره‌ه ــر کالج‌ه ــد. اکث خــود را دارن

می‌دهنــد و اســتادان نســبت بــه موضــوع و درســی کــه 
آمــوزش می‌دهنــد تســلط کامــل دارنــد. در نتیجــه، 
طیــف  می‌توانیــد  کالج‌هــا،  ایــن  از  هریــک  در 
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لوگوی دانشگاه آکسفورد

وســیعی از افــراد توانــا و برجســته را ملاقــات کنیــد. عــاوه بــر 
ــگاه  ــط دانش ــا، در محی ــر دپارتمان‌ه ــات دیگ ــه و امکان کتابخان

هــم احتمــال ملاقــات بــا ســایر دانشــجویان وجــود دارد.
ــجویان در  ــت دانش ــن اس ــی، ممک ــوع درس ــه موض ــه ب ــا توج ب
دپارتمان‌هــا کنفرانــس، کلاس یــا کارِ آزمایشــگاهی داشــته 

ــاع  ــجویی و اجتم ــن دانش ــد انجم ــش از ص ــند. بی باش
در ایــن دانشــگاه وجــود دارد. تمــام این‌هــا 

می‌توانیــد  کــه  اســت  آن  به‌معنــای 
و  کوچــک  اجتماعــی  در  درحالی‌کــه 
دوســتانه زندگــی می‌کنیــد، از تمــام 
بــزرگ  دانشــگاه  یــک  مزیت‌هــای 
شــوید.  بهره‌منــد  هــم  بین‌المللــی 
دانشــجویان در ایــن دانشــگاه از آمــوزش 
و امکانــات بیشــتری در مقایســه بــا 

برخوردارنــد. سایردانشــگاه‌ها 
معمای حل نشده!

ــه  ــا ب ــفورد ت ــگاه آکس ــیس دانش ــخ تأس تاری
امــروز یــک معمــای حــل نشده‌اســت. طبــق اســناد 

ــن محــل از  ــس در ای ــه تدری ــت شــده ک ــده ثاب به‌جــا مان
ــه از  ــی این‌ک ــته ول ــود داش ــال ۱۰۹۶ وج س
چــه تاریخــی خــود دانشــگاه به‌وجــود 

آمده تا‌کنون اطلاعاتی وجود ندارد.
جالبه بدونیم...

اولیــن بــار و در ســال ۱۸۷۵ بــود کــه اجــازه تدریــس 

و آزمــون از 
در  خانم‌هــا 

آکســفورد  دانشــگاه 
ــرد.  ــدا ک ــمی پی ــت رس حال

ــا  ــکده خانم‌ه ــار دانش ــدا چه در ابت
ــال‌های ۱۸۷۸، ۱۸۷۹، ۱۸۸۶ و  در س

۱۸۹۳ تشــکیل شــد.
بــود  دانشــگاه‌هایی  از  آکســفورد  دانشــگاه 

ــش شــناخته  ــه بودن ــط مردان ــه به‌خاطــر فق ک
ــر ۱۹۲۰  ــا اکتب ــل ت ــن دلی ــد و به‌همی می‌ش
خانم‌هــا حــق عضویــت کامــل ایــن دانشــگاه 
را نداشــتند. همچنیــن چهــار دانشــکده فقط 
مردانــه بــه نام‌هــای براســنوز، جیــزز، وادهــام 
و ســنت کاتریــن جــزء اولیــن دانشــکده‌هایی 
ــه پذیــرش خانم‌هــا نیــز  ــد کــه شــروع ب بودن

کردنــد.
در ســال ۲۰۰۸ نیــز تنهــا دانشــکده‌ی تک‌جنســیتی 
آکســفورد بــه نــام ســنت هیلــدا که جنســیت پذیرشــش 
ــه پذیــرش آقایــان  ــود نیــز شــروع ب فقــط خانم‌هــا ب
کــرد کــه از ایــن ســال بــه بعــد تمــام کالج‌هــا بــه 

شــکل مختلــط درآمــد.
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ــتان  ــت، داس ــدا اس ــش پی ــه از نام ــور ک ــق همان‌ط ــتاد عش اس
عاشــقانه‌های اســتادی اســت کــه در دل امــواج طوفــان‌زده زندگــی 
آن‌قــدر صیقــل خــورد تــا نــام و یــادش در طالــع مشــاهیر ایــران 

درخشــید. 
ــور  ــد پروفس ــابی فرزن ــرج حس ــان ای ــق از زب ــتاد عش ــاب اس کت
ــی  ــه زیبای ــدر را ب ــی پ ــه زندگ ــت ک ــابی اس ــود حس ــید محم س
از  سرشــار  پروفســور  زندگــی  می‌کنــد،  نقــل  هرچه‌تمام‌تــر 
اتفاقــات خارق‌العــاده اســت؛ شــاید کمتــر کســی پروفســور 
ــب  ــد و اغل ــناخته باش ــر ش ــات و هن ــه ادبی ــابی را از دریچ حس
همــه او را فیزیکــدان می‌داننــد درحالی‌کــه وقتــی پــدرش او 
مــادر و بــرادرش را بی‌رحمانــه در بیــروت رهــا کــرد، بــه مدرســه 
ــی و  ــات مذهب ــزگان تعلیم ــت و هم ــوی رف ــیش‌های فرانس کش
ادبیــات فارســی را نــزد مــادرش فرامی‌گرفــت، نکتــه جالب‌توجــه 
اینجاســت کــه او قــرآن و حافــظ را از حفــظ می‌دانســت و 
همچنیــن بــر کتاب‌هــای بوســتان و گلســتان ســعدی، شــاهنامه 
فردوســی، مثنــوی معنــوی و منشــآت قائم‌مقــام فراهانــی اشــراف 
ــنتی  ــیقی س ــعر و موس ــا ش ــتاد ب ــن اس ــت؛ همچنی ــل داش کام
ایــران و کلاســیک غــرب آشــنا بــود و در نواختــن ویولــن و پیانــو 

ــارت داشــت. مه
ــا  ــخ زندگــی ت ــای تل ــه از دل صخره‌ه  اســتاد عشــق اســتادی ک
شــیرینی ثریــا رفــت، گرچــه او پــدر علــم فیزیــک ایــران بــود در 
ریاضیــات و نجــوم و زیست‌شناســی و غیــره نیــز اســتاد بــود و بــه 
چهــار زبــان زنــده دنیــا: انگلیســی، فرانســه، آلمانی و عربی مســلط 
ــرای ادب و فرهنــگ ایرانــی ارزش و اهمیــت ویــژه‌ای  ــود، امــا ب ب
قائــل بــود به‌طوری‌کــه ایــرج پســرش می‌گویــد: وقتی‌کــه 
ــدر  ــدم پ ــظ اشــتباه خوان ــی را در غــزل حاف ــدا عبارت در شــب یل
تصمیــم گرفــت کــه شــعر حافــظ را بــه مــن بیامــوزد و مــن کــه 
از ایــن تصمیــم خوشــحال شــده بــودم بــا خــودم گفتــم حداکثــر 
دو ســه هفتــه بیشــتر طــول نمی‌کشــد و دیــوان حافــظ را تمــام 

ــم.  ــظ خواندی ــردای آن روز حاف ــم، از ف می‌کنی
از شــبی نیــم ســاعت شــروع شــد و بــه دو ســاعت و نیــم رســید 

تــا ســرانجام پــس از ۵ ســال دیــوان حافــظ تمــام شــد.

��جایک
ا�تن

ب

نویسنده: فردوس منصوری 
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تمام  که  می‌کنیم  زندگی  تاریخ  از  دوره‌ای  در 
است.  محض  واقعیت  دانستن  انسان  هم‌وغم 
و  آرزوها  رؤیاها،  افسانه‌ها،  به  آدمی  اینکه  با 
گاهی  است.  نیازمند  انتزاعی  واژه‌های  همچنین 
فراموش  روزمرگی می‌شویم که  آن‌قدر غرق در 
و  چیست  زندگی  برای  رسالتمان  می‌کنیم 
کجای  شرافت  و  بجنگیم  چیزی  چه  برای  باید 

خیابان‌های هستی ایستاده؟!
فیلم آخرین سامورایی به کارگردانی ادوارد زوویک 
تلاش می‌کند تا آنچه را که از گذشته‌هایمان به 
فراموشی سپرده‌ایم را یادآوری کند. نشان دادن 
که  غرب  جهان  با  آن  تفاوت  و  شرق  فرهنگ 
گاهی آن‌قدر با ظرافت به این مسئله می‌پردازد 
که خود همین ظرافت و نرمی نیز بیانگر همین 

مسئله است.
ستایش  در  فیلمی  سامورایی«  »آخرین  فیلم 
روایتگر  فیلم  این  است.  راه هدف  ایستادگی در 
زمانه‌ای است که دنیای غرب و شرق دو دنیای 
از  هیجان‌زده  شرقی‌ها  بااین‌حال  متفاوت‌اند. 
به  را  خود  که  تلاش‌اند  در  بهتر  دنیای  داشتن 
رنگ مردمان مغرب زمین درآورند. اینجاست که 
سنت و مدرنیته، هویت و سرخوشی‌های غریبی 
که دنیای تازه با خود می‌آورند در تقابل باهم قرار 
کیمونوهای  با  که  بخاری  کشتی‌های  می‌گیرد. 
می‌دهد،  غریبی  ترکیب  ابریشمین  رنگین 
با دنیای کت‌وشلوارها و  شکوفه‌های گیلاس که 
کلاه‌های سیلندری یکی نمی‌شود؛ اما موج ورود 
این دنیای تازه در زندگی آرام ژاپنی‌ها آن‌چنان 
سهمگین است که گریز و گزیری از آن متصور 

و  آرام  مردم  این  ژاپنی‌ها،  بااین‌حال،  نیست. 
صبور، رنگ‌ها و انگ‌های خود را بر هدایای 

غرب و مردمانش می‌نهند. فیلم‌گذار 
الکلی  یک  از  را  آلگرن  ناتان 

بی‌قید به مردی آرام که لباس 
ژاپنی بر تن دارد و مانند آنان 

و  می‌نشیند  زمین  بر 

در جاهایی حتی ژاپنی سخن می‌گوید به‌خوبی 
در خود گنجانده است.

مثلًا زن شرقی را زنی سخت‌کوش، مهربان، صبور 
و باوقار به تصویر می‌کشد و مردانشان را مردمانی 
آن  فدای  هم  را  جانشان  حتی  که  باشرافت 
نمایانگر  خود،  »هاراگیری«،  سنت  که  می‌کنند 

این مهم است.
در ابتدا ناتان را می‌بینیم که در غرب با عناوینی 
چون قهرمان جنگ خوانده می‌شود ولی او فردی 
دائم‌الخمر است با چشمانی که نفرت از آن لبریز 
است افسری که به خاطر کشتار زنان و کودکان 
بی‌گناه سرخ‌پوست دچار مشکلات روحی شده و 

دائم در حال مصرف الکل است تا فراموش کند.
از همه آنجاست که می‌بینیم تمام این  جالب‌تر 
اسلحه  از  نوع  یک  تبلیغ  خاطر  به  تنها  تعاریف 
است ... حال ما فردی فروریخته و شکست‌خورده 
را می‌بینیم که در مسیری که پیش رو دارد یک 

سامورایی تمام‌عیار خواهد شد.
شرح  را  فیلم  جزئیات  تمام  ندارم  تمایل  خیلی 
دهم تا مخاطب هنگام تماشای فیلم چیزی برای 
لذت بردن نداشته باشد. تنها به تحلیلی از فیلم 
بسنده می‌کنم چراکه معتقدم هر انسانی خودش 
سرسخت  منتقدی  خودش  افکار  برای  می‌تواند 

ناتان را به جنگ باشد. بازی سرنوشت 
سامورایی‌ها  می‌کشاند و او با 
دست در همان آغاز  به 
و سامورایی‌ها  اسیر 
روستا  به 

ه  د بر

می‌شود.
دشمن  ناتان  می‌دانستند  اینکه  با  روستا  مردم 
آن‌ها بود با او مهربان بودند و با او همچون یک 
و  خوی  نشانگر  خود  که  کردند  برخورد  مهمان 
ناتان  از  که  زنی  و  است  شرق  مردمان  خصلت 
فرد  همین  توسط  شوهرش  می‌کند  سرپرستی 

کشته‌شده ...
فردی  سامورایی‌هاست  فرمانده  که  کاتسوموتو 
شکوفه‌های  عاشق  که  است  هنرمند  و  اصیل 
هم  او  خواسته‌ی  بزرگ‌ترین  و  است  گیلاس 
یک  ثروت  مهم‌ترین  اصالت  که  است  این 
فراموش  به  را  ما  مدرنیته  نباید  است.  ملت 
از  یکی  در  کله  بکشاند  سنت‌هایمان  کردن 
کاتسوموتو  فیلم  دیالوگ‌های  به‌یادماندنی‌ترین 

خطاب به ناتان می‌گوید:
»بالاخره روزی همه ما می‌میریم«.

ما  زندگی  و  هستند  زندگی  سازنده  لحظه‌ها 
به‌  درست  یک جنگجویان  نوشیدن  اندازه 
که  است  چای  می‌گوییم فنجان  آن  به  ما 

»اوشیتو«.
با  جنگجو  همچون انسانی  روحیه‌ای 
تمامی صفات درخت گیلاس نشانگر  با  مردی 
تأثیرگذارترین دنیای شرق که بازی  از  او 
فیلم  است.سکانس‌های 
ن  تا مردم نا کنار  زندگی  در 
ه  هکد که د می‌برد  آن  به  پی 

پوچ  سامورایی‌ها  با  جنگ 
خود،  و  است  بیهوده  و 
یک  به  تبدیل‌شدن  برای 
همین  که  سامورایی 
داستان نیز نشانگر فرهنگ 
بر  آن  تأثیر  و  شرق  غنی 
است،  فرهنگ‌ها  دیگر 

آماده می‌شود 
از  را  داستان  پایان  است  بهتر 
قلم این‌جانب نخوانید بلکه تنها 
و  ببینید  خودتان  چشمان  با 
احساس و عاطفه را هم شریک 

چشمانتان کنید...

نویسنده: محمدشهبازی »آخرین سامورایی»آخرین سامورایی««
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ما پارسـی‌زبان هسـتیم. همواره شـاعران و نویسـندگان پارسـی‌زبان بسـیاری 
را می‌شناسـیم کـه زبانـزد جهانیـان هسـتند. و میدانیـم زبان پارسـی گنجینـه‌ای از درّ 

و مرواریـد اسـت. ایـن زبـان غنـی اسـطوره‌های بی‌شـماری دارد که هـر یک نمـاد چیزی 
اسـت. مـا قصـد داریم ایـن اسـطوره‌ها را به شـما معرفـی کنیم.

آناهیتا« آناهیتا«»اسطوره  »اسطوره 

آناهیتـا ایزدبانـوی همـه‌ی آب‌هـای روی زمین و سرچشـمه‌ی اقیانـوس کیهانی 
اسـت. او بر گردانه‌ای سـوار اسـت که چهار اسـب آن را می‌کشـند: باد، باران، 
ابـر و تگـرگ. وی سرچشـمه‌ی زندگـی اسـت و به همیـن دلیـل جنگجویان در 
نبـرد، زنـده مانـدن و پیـروزی را از او طلـب می‌کننـد. نـزول او بـر زمین چنین 

توصیف‌شـده:
زمیـن  سـوی  بـه  سـتارگان  )کـره(  آن  از  ناهیـد  سـوره  اردوی  زرتشـت!  زمیـن ای  سـوی  بـه  سـتارگان  )کـره(  آن  از  ناهیـد  سـوره  اردوی  زرتشـت!  ای 
آفریـده‌ی اهـورا فـرود آمـد، و این‌چنیـن گفـت اردوی سـوره ناهیـد. )یشـت آفریـده‌ی اهـورا فـرود آمـد، و این‌چنیـن گفـت اردوی سـوره ناهیـد. )یشـت 

))۸۸۸۸  ، ،۵۵
هنگامی‌کـه زردشـت از او می‌پرسـد آئیـن پرسـتیدن او چگونه اسـت، ایزد بانو 

پاسـخ می‌دهد:
ایـن  بـا  پـاک!  سـپنتمان  ای  به‌راسـتی‌که  ناهیـد،  اردوی سـوره  ایـن آنـگاه گفـت  بـا  پـاک!  سـپنتمان  ای  به‌راسـتی‌که  ناهیـد،  اردوی سـوره  آنـگاه گفـت 
سـتایش مراسـم مـرا بجـای آر.از هنـگام برآمـدن خورشـید تا به‌وقـت فرورفتن سـتایش مراسـم مـرا بجـای آر.از هنـگام برآمـدن خورشـید تا به‌وقـت فرورفتن 
خورشـید از ایـن زور )آب مقـدس( مـن تـو توانـی نوشـید )و نیـز( آتربانانـی خورشـید از ایـن زور )آب مقـدس( مـن تـو توانـی نوشـید )و نیـز( آتربانانـی 
کـه از پرسـتش و پاسـخ آگاه‌انـد و خردمنـد آزمـوده‌ای که کلام مقـدس در او کـه از پرسـتش و پاسـخ آگاه‌انـد و خردمنـد آزمـوده‌ای که کلام مقـدس در او 

حلـول کـرده باشـد )یشـت حلـول کـرده باشـد )یشـت ۵۵، ، ۹۱۹۱((
در یـک توصیـف زنـده و جانـدار اردوی سـوره آناهیتا، با یک دوشـیزه‌ی زیبا 

بـا قـدی بلند، بدنـی نیرومند و پاک توصیف‌شـده اسـت:
یـک  کـه  شـریف  و  نـژاد  آزاده  راسـت‌بالا،  به‌میان‌بسـته،  کمـر  یـک خوش‌انـدام،  کـه  شـریف  و  نـژاد  آزاده  راسـت‌بالا،  به‌میان‌بسـته،  کمـر  خوش‌انـدام، 
جبـه‌ی قیمتـی پرچیـن زریـن در بـردارد. به‌راسـتی همان‌طـوری کـه در قاعـده جبـه‌ی قیمتـی پرچیـن زریـن در بـردارد. به‌راسـتی همان‌طـوری کـه در قاعـده 
اسـت برسـم )شـاخه‌ی گیـاه انار( در دسـت بـا یک گوشـواره‌ی زریـن جلوه‌گر اسـت برسـم )شـاخه‌ی گیـاه انار( در دسـت بـا یک گوشـواره‌ی زریـن جلوه‌گر 
اسـت. اردوی سـوره آناهیتـا بسـیار شـریف، یـک طوقی بـه دور گلـوی نازنین اسـت. اردوی سـوره آناهیتـا بسـیار شـریف، یـک طوقی بـه دور گلـوی نازنین 
خـود دارد. او کمربنـد بـه میـان می‌بنـدد تـا سـینه‌هایش ترکیـب زیبـا بگیرد و خـود دارد. او کمربنـد بـه میـان می‌بنـدد تـا سـینه‌هایش ترکیـب زیبـا بگیرد و 
تـا آنکـه او مطبـوع واقـع شـود. در بالای سـر اردوی سـوره ناهید تاجـی با صد تـا آنکـه او مطبـوع واقـع شـود. در بالای سـر اردوی سـوره ناهید تاجـی با صد 
سـتاره گـذارده. یـک تاج زرین هشت‌گوشـه به‌سـان چرخ ساخته‌شـده بـا نوارها سـتاره گـذارده. یـک تاج زرین هشت‌گوشـه به‌سـان چرخ ساخته‌شـده بـا نوارها 
زینـت یافتـه. زیبـای خـوب ساخته‌شـده کـه از آن چنبـری پیش‌آمـده اسـت. زینـت یافتـه. زیبـای خـوب ساخته‌شـده کـه از آن چنبـری پیش‌آمـده اسـت. 

)یشـت )یشـت ۵۵، ، ۸۸--۱۲۶۱۲۶((
در اوسـتا، قهرمانان و ضدقهرمانان به یکسـان آناهیتا را می‌سـتایند. به درگاه او 
نیایـش می‌کننـد و قربانـی به حضـورش تقدیم می‌دارنـد. اهمیت ایـن ایزد بانو 
را بـه بهتریـن وجـه می‌تـوان در کشـاکش میـان خیـر و شـر و رویارویـی میـان 

پادشـاهان و فرمانروایان توران –شـمال شـرقی ایران – مشـاهده نمود.

اسطوره‌ی پارسی

مجسمه‌ی آناهیتا - میدان فومن
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امـروزه‌روز در دنیـای مجـازی، محافل ادبی و... شـاهد 
متن‌هـا یـا دل‌نوشـته‌هایی هسـتیم کـه سـراینده‌های 
آن نـام شـعر سـپید را بـر آن می‌گذارنـد درحالی‌کـه 
اصلاً شـعر سـپید را نمی‌شناسـند و تفـاوت آن را بـا 
شـعر نیمایـی نمی‌دانند و بـر روی هر متنی نام سـپید 

را سـنجاق می‌کننـد.
شـعر نـو که توسـط نیمـا آغاز شـد را هرکسـی در حد 
دانـش خـود می‌شناسـد امـا در اینجـا به معرفی شـعر 
سـپید و تفـاوت آن با شـعر نو می‌پردازیـم. آغاز حضور 
ایـن نـوع شـعر را در ادبیـات فارسـی باید حـدود دهه 
سـی دانسـت که بـا انتشـار مجموعه شـعر هـوای تازه 
احمد شـاملو بود. شـاملو، بانی شـعر سـپید اسـت؛ اما، 
پیـش از او نیـز کسـانی درصـدد سـرودن شـعر منثور 
برآمدنـد؛ محمـد مقـدم، تنـدر کیـا، هوشـنگ ایرانـی، 
پرویـز داریـوش، منوچهر شـیبانی، بیژن نجـدی و... اما 
هیچ‌کـدام نتوانسـتند تعریفی درسـت از آن ارائه دهند 
امـا شـاملو بـا تلاش مسـتمر تئـوری و زیباشناسـی 
تعریف‌شـده‌ای بـرای شـعر سـپید داشـت کـه دیگران 

از آن محـروم بودند.
تفـاوت شـعر سـپید بـا نیمایـی در فـرم اسـت. شـعر 
نیمایـی دارای وزن عروضـی اسـت ولـی شـعر سـپید 
فاقـد وزن عروضـی و دارای آهنـگ و موسـیقی درونی 
اسـت کـه همیـن مسـئله تفاوت آن با نثر اسـت. شـعر 
سـپید بـرای پـر کردن جـای خالـی وزن از شـیوه‌های 
مختلفـی بهـره می‌گیـرد. ازجملـه: بـه کار بـردن قافیه 
در پایـان هـر بنـد؛ ایجـاد آهنـگ درونـی از طریـق 
هم‌آوایـی مصوت‌هـا و صامت‌هـا؛ تکـرار کلماتی خاص 

در یـک ‌بنـد یا شـعر.
همچنین یافتن محل مناسـب گسسـت‌ها و پیوسـت‌ها 
شـعر  در  جدانویسـی  یـا  پی‌هم‌نویسـی  چگونگـی  و 
سـپید یکـی از عوامـل در آهنگیـن کردن شـعر اسـت. 
شـاملو باتجربـه طولانـی در اشـعار تکامل‌یافتـه‌اش از 

ایـن مهـارت بهره‌منـد بود.
شـاملو شـعر سـپید را چنیـن معرفـی می‌کنـد: اگـر 
دعـوای مدعیـان بـر سـر آن اسـت کـه شـعر سـپید 
نمی‌توانـد نوعـی شـعر شـمرده شـود، حـق بـا ایشـان 
اسـت، شـعر سـپید شـاید رقصی اسـت که به موسیقی 

احسـاس نیـاز نمی‌کنـد.
تعـداد شـاعران موفـق در شـعر سـپید کمتـر از دیگـر 
جریان‌هـای شـعری اسـت شـاملو را موفق‌ترین شـاعر 

ایـن جریـان می‌داننـد.
نمونه‌ای از شعر وی:

نمی‌خواستم نام »چنگیز« را بدانم
نمی‌خواستم نام »نادر« را بدانم

نام شاهان را
محمد خواجه و تیمور لنگ،

نام خفت دهندگان را نمی‌خواستم و
خفت چشندگان را.

می‌خواستم نام تو را بدانم
و تنها نامی را که می‌خواستم

ندانستم.
از دیگـر ویژگی‌هـای بـارز ایـن نوع شـعر تخیل اسـت 
کـه نماینـدگان شـعر سـپید می‌گوینـد شـعر یعنـی 
کلام مخیـل و ارتبـاط هـر سـطر با سـطر قبلـی که از 
دیگـر ویژگی‌های تعریف‌شـده‌ی آن اسـت. یعنی شـعر 
سـپید بایـد انسـجام داشـته باشـد؛ از شـروع شـعر تـا 
پایـان آن. جریان‌هـای زیـادی در ادبیات معاصر شـکل 
گرفـت ازجملـه شـعر مـوج نو، مـوج ناب، شـعر حجم، 
شـعر گفتـار و ... و خیلـی جریان‌هـای دیگـر کـه برای 
شـناختن آن‌ها و بررسـی تفاوت آن با شـعر نو و سپید 
بـه کتـاب شـعر نـو در تـرازوی تأویـل دکتـر جعفـری 

کنید. مراجعـه 
امـا از دیگـر جریان‌هـای پرطرفـدار شـعر مـوج نـو بود 
که آهنگ و موسـیقی آشـکاری هم مانند شـعر سـپید 
نداشـت و تنهـا در کلام و معنـی و تخیـل بـود کـه بـا 
نثـر تفـاوت پیـدا می‌کـرد کـه توسـط بیـژن الهـی و 
احمدرضـا احمـدی بـا انتشـار مجموعه شـعری بـا نام 

طـرح از احمدرضـا احمـدی آغاز شـد.
از نمونه شعرهای احمدرضا احمدی:

آیا ما
سزاوار بودیم

تمام خیابان را در باران برویم
و در انتهای خیابان

کسی در انتظار ما نباشد؟
برخـی هـم معتقدنـد مـوج نـو شـعری اسـت کـه مرز 
نمی‌شناسـد و دسـت شـاعران را بـرای انتخـاب هـر 
واژه‌ای بـاز می‌گذارنـد تـا واژه‌هـا خودشـان در هرجای 
شـعر بنشـینند. بـرای معرفـی کامـل جریان‌هایـی که 
پـس از دهـه سـی و چهـل در ادبیـات فارسـی شـکل 
گرفـت کتاب‌هـا و مقاله‌هـای زیـادی نوشـته شـد کـه 
بـرای کسـانی کـه در ایـن حـوزه فعالیـت می‌کننـد 
واجـب اسـت که آگاهی و شـناخت خوبـی از این دوره 
داشـته باشـند. دوره‌ای پـر از جنب‌وجـوش جریان‌های 
نزدیـک بیسـت‌ویک  اگـر اشـتباه نکنـم  شـعری کـه 
جریـان شـعر شـکل گرفـت کـه همچنـان بـا گذشـت 
سـال‌ها همچنـان اختلاف‌نظـر بیـن نماینـدگان ایـن 
سـبک‌ها وجـود دارد و بـرای معرفـی کامـل و دقیـق 

تمـام آن‌هـا زبـان بنـده الکن اسـت.
امـا دوسـتانی کـه قصـد سـرودن شـعر دارنـد بهتـر 
اسـت اول نسـبت بـه شـعری کـه می‌خواهنـد بگویند 
آگاهـی لازم داشـته باشـند و بعـد اسـم جریانـی را بـر 

آن سـنجاق کننـد.
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سبک سبک 
شناسیشناسی

ادبیادبی

سـبک، شـیوه‌ی خاص یـک اثر یـا مجموعه‌ی آثار ادبی اسـت 
و سـبک شـعر مجموعـه‌ی ویژگی‌هایـی اسـت کـه شـاعر یـا 
شـاعران در نحـوه‌ی بیـان اندیشـه و اسـلوب‌های لفظـی بدان 

داشـته‌اند. توجه 
سبک را از دیدگاه‌های گوناگون می‌توان طبقه‌بندی کرد.

مشـهورترین طبقه‌بندی بر اسـاس نظریه‌ی ارسـطو اسـت که 
سـبک را بـر اسـاس هفت دیـدگاه طبقه‌بندی کرده اسـت:

	1 بـر اسـاس نـام مؤلـّف و خالـق اثـر، مانند سـبک هومر و .
حافظ سـبک 

	2 بر اساس زمان و دوره‌ی اثر، مانند سبک قرون‌وسطایی.
	3 بـر اسـاس زبـان بـه کار گرفته‌شـده در اثر، مانند سـبک .

ایرانی و فرانسـوی
	4 بر اساس موضوع، مانند سبک عرفانی.
	5 بر اسـاس محیـط جغرافیایـی، ماننـد سـبک آذربایجانی .

و سـبک خراسانی
	6 به‌تناسب مخاطب‌ها، مانند سبک عامیانه یا عالمانه.
	7 بر اساس هدف، مانند سبک تعلیمی و سبک فکاهی.

نخسـتین کسـی که اصطلاح سـبک بـه معنای امـروزی را در 
ادبیـات فارسـی بـه کار گرفـت، رضـا قلـی خـان هدایـت بود. 

)در مقدمـه‌ی مجمـع الفصحا(
ملک‌الشـعرای بهـار در کتاب »سبک‌شناسـی«خود برای شـعر 

فارسـی شـش نوع سـبک و دوره قائل است:
	1 سـبک خراسـانی یـا ترکسـتانی )آغـاز شـعر فارسـی تـا .

قـرن ششـم(
	2 سبک عراقی )از قرن ششم تا قرن دهم(.
	3 سبک هندی )از قرن دهم تا سیزدهم(.
	4 دوره‌ی بازگشت )تمام قرن سیزدهم(.
	5 دوره‌ی مشروطه.
	6 دوره‌ی معاصر.

بـر این تقسـیم‌بندی می‌تـوان بعضی از مکتب‌ها و سـبک‌های 
بین‌بیـن و حاشـیه‌ای را نیـز افـزود، مانند سـبک آذربایجانی، 

مکتـب وقوع، واسـوخت و غیره.
بی‌شک سبک‌ها و مکتب‌ها نتیجه‌ی زمانه‌ی خود بوده‌اند.

یکـی از عوامـل تحول سـبک‌های ادبی سـرخوردگی از سـبک 
رایج اسـت.

درآمدی بر سبک خراسانیدرآمدی بر سبک خراسانی
سـبک خراسـانی ابتـدا در خراسـان بـه وجـود آمـد و چـون 
ترکسـتان هـم جـزءِ خراسـان بـزرگ به شـمار می‌رفـت بدان 
ترکسـتانی نیـز گفته‌انـد و بـه علـت آنکـه ظهـورش در زمـان 
سـامانیان بوده، آن را سـبک سـامانی نیـز نامیده‌اند. از سـوی 
دیگـر سـبک خراسـانی برحسـب زمـان به سـه سـبک فرعیِ 
سـامانی، غزنوی و سـلجوقی تقسـیم می‌شـود کـه ویژگی‌های 
مشـترکی در آن‌هـا دیـده می‌شـود. از شـعرای معروف سـبک 
خراسـانی می‌تـوان بـه رودکـی، فرخـی، سیسـتانی، عنصری، 
منوچهری، فردوسـی، ناصرخسـرو، سـنایی، مسعود سـعد و ... 

اشـاره کرد.

️»ویژگی‌های زبانی️«
️سادگی زبان شعر *
️کمی لغات عربی و لغات بیگانه *
️تفاوت تلفظ برخی از کلمات در مقایسه با زبان امروز  *
️کهنـه و مهجـور بـودن بخشـی از لغـات در مقایسـه بـا زبان  *

امروز

️»ویژگی‌های فکری«
️روح شـادی و نشـاط و خوش باشـی و تسـاهل در شعر غلبه  *

دارد.
️شـعر واقع‌گراسـت و توصیفـات عمدتـاً طبیعـی و سـاده و  *

محسـوس و عینـی اسـت.
️معشوق عمدتاً زمینی و دست‌یافتنی است. *
️جنبه‌هـای عقلانـی بـر جنبه‌های احساسـی و عاطفـی غلبه  *

دارد.
️روح حماسه بر ادبیات این دوره حاکم است. *

»ویژگی‌های ادبی«
️قالـب عمـده شـعر قصیـده اسـت و مسـمّط و ترجیع‌بند در  *

حال شـکل‌گیری هسـتند.
️استفاده از آرایه‌های ادبی،طبیعی و معتدل است. *
️قافیه و ردیف بسیار ساده است. *
️در توصیف بیشتر از تشبیه بهره گرفته می‌شود. *
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رضا قلی خان هدایت 
)نخسـتین کسـی کـه اصطلاح سـبک بـه معنـای 

امـروزی را در ادبیـات فارسـی بـه کار گرفـت(

زیـاد شـد  ایـدر  و  ایـدون  هرکجـا 
میـاد یـادم  فـرا  ترکسـتان  سـبک 

هیـچ تمسـاحی شـبیه کبـک نیسـت
شـیخ سـعدی پیرو این سـبک نیست

سبک حافظ هم که سبکی دیگر است
اسـت این‌ور‌تـر  کمـی  حافـظ  دوره 

سـال هزاروچنـد  یـک  حـدود  از 
روال روی  روش  ایـن  افتـاد  پیـش، 

در خراسـان زاده شـد ایـن سـبک نـو
ولـو شـد  عالـم  اقصـای  در  بعـد 

دوسـتان تلاش  بـا  شـاهان  نـزد 
هندوسـتان تـا  رفـت  خراسـان  از 

شـدند آدم  سـبک‌ها  آنجـا  رفـت 
پیـش این سـبک از ارادت خم شـدند

الغرض این سـبک خیلی جالب اسـت
ورنـه کی فردوسـی آن را طالب اسـت

در خراسـانی ادب یـک محـور اسـت
دلبـر اینجـا قالبـاً یـک دختـر اسـت

چون جهانش جز فسـون و باد نیسـت
زیسـت شـاد  دلبرانـش  بـا  می‌تـوان 

سـاده‌اند و  صـاف  بسـیار  شـعرها 
آماده‌انـد لقمـه  حقیقـت  در 

خـزان و  اسـت  بهـار  توصیـف  گاه 
مولیـان جـوی  بـوی  شـرح  گاه 

عـارف اینجا کس نمی‌داند چی اسـت
از جـام عـارف خالـی اسـت بیت‌هـا 

نیسـت بـازار  و  کوچـه  در  زاهـدی 
داخـل هـر کوچـه یـک خمّار نیسـت

می‌شـوند سـر‌خود  میخانـه  خانه‌هـا 
می‌شـوند قـد  کمـی  می‌گسـارانش 

عاشـق اینجـا هسـت دائـم در وصـال
سـال طـول  در  می‌کنـد  عشـق‌بازی 

گونـه چیـزی مثـل برگ یاس نیسـت
عقل موجود اسـت اگر احساس نیست

هـر زمـان وصـف طبیعـت می‌کننـد
بـا درختـان سـاده صحبـت می‌کننـد

می‌شـوند معتدل‌تـر  تخیـل  در 
می‌شـوند بـاور  زود  کـودک  مثـل 

واژه‌هایـی مثـل پـور و گیـو و دخـت
می‌کنـد ایـن سـبک را گاهـی زمخت

قدیـم مثـل  بازهـم  شـاعرانش 
رویشـان مثـل زر اسـت از هجر سـیم

می‌خورنـد بـر  اغنیـا  بـا  لاجـرم 
می‌خورنـد شُرشُـر،  می‌ریزنـد  بـاده 

حیـاط یـا  خیابـان  در  بیابـان  در 
شـاد و شـنگول‌اند و سرشـار از نشاط

می‌کننـد بـازی  انگـور  شـب  و  روز 
دسـته جمعـی بـاده سـازی می‌کننـد

هـر زمـان ممدوح‌شـان خـر می‌شـود
می‌شـود زر  کیسـه  جیب‌هاشـان 

می‌آورنـد خـز  پاییـز  اول 
می‌آورنـد وز  خـوب  هـای  بـاده 

می‌کننـد وزیـرش  پیـش  را  شـاه 
می‌کننـد دلیـرش  بیهـوده  و  مـدح 

نیسـتند سـابق  مثـل  قصائـد  در 
نیسـتند موافـق  چنـدان  غـزل  بـا 

تنگنـا کـف می‌کننـد در  زمـان  هـر 
می‌کننـد مخفّـف  هـی  را  واژه‌هـا 

شـود مـی  بـد  واقعـا  گاهـی  واژه 
هـی مشـدد هـی ممـدّد مـی شـود

رودکـی مثـل  گاه  شـاعر  نـزد 
از صـد و یـک بیـت مـی مانـد یکـی

شـعر می گوینـد و هی گـم می کنند
خویـش را مدیـون مـردم مـی کننـد

قـدر وز  شـاعر  اسـت  دور  قضـا  از 
بیشـتر دارد  خویـش  از  اختیـار 

قلـم از  افتـاد  گـر  هایـی  ویژگـی 
مهـم آنهـا  نسـیتند  بیفتـد  خُـب 

شـاخص این سـبک مرد طوسی است
او حکیم خوش سـخن فردوسی است

گرفـت عرفانـی  آهنـگ  تـا  شـعر 
گرفـت خراسـانی  سـبک  از  رونـق 

بعـد از ایـن معشـوق یاغـی می شـود
شـود. مـی  عراقـی  سـبک  نوبـت 

ویژگی‌های شعر سبک خراسانی با زبان طنز از ناصر فیضویژگی‌های شعر سبک خراسانی با زبان طنز از ناصر فیض

ملک‌الشعرا
)محمدتقی بهار( 
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قسمت اول:
گیوه بافی سنجان

قصبه سِـنِجان )در گویش محلی سـنجون( روستایی در  کوهسـتان  دامنـه 
را تأمیـن می‌کنـد. این اسـت. باغ‌های گـردو دارد و سـبزی مصرفی اراک 

هنـوز روسـتا چند سـالی اسـت که به شـهر تبدیل‌شـده  امـا  اسـت، 
بـا  قدیمـی  سـاختمان‌های  و  کاه‌گلـی  تیرهـای چوبی در دیوارهـای 

آن خودنمایی می‌کنند.
گیـوه  اسـت.  منطقـه  ایـن  تنهـا صنعـت دسـتی  گیوه‌بافـی 

سـنجان در گذشـته نزدیـک، بـرای فـروش بـه شـهرها و روسـتاهای 
مختلف ارسـال می‌شـده اسـت به‌گونـه‌ای که در روسـتاهای اطـراف کرج و 
در منطقـه چهاربـاغ بـه نام گیـوه "سـیمین‌جانی" طرفداران ویژه‌ای داشـته 
اسـت و داشـتن آن برای افراد یک خانواده نوعی اعتبار محسـوب می‌شـده 
اسـت. هنـوز هـم ایـن گیـوه مشـتریانی در تبریز، بغـداد، سـمرقند، حلب و 

دارد. مصر 
دسته‌بندی گیوه‌هادسته‌بندی گیوه‌ها

تقسـیم‌بندی گیوه‌هـا بـر مبنـای زیـره یـا کفـی اسـت که بـه جوراب 
می‌شـود: بافته 

گیوه اشـرافی گیوه‌ای اسـت کـه زیره آن از جنس چرم اسـت 
و در سـه لایـه چـرم دباغی‌شـده به‌یکدیگـر و بـه کـف 

جـوراب دوختـه می‌شـوند. چرم‌هـا از همـدان تهیـه 
بـه رنـگ پوسـت‌پیازی یـا سـرخ‌رنگ  می‌شـود و 

. هستند
آجـدار کـردن کـف گیوه‌ها بـا بافـت ردیفی 
نخ‌هایـی قطورتـر بـه ضخامت سـه میلی‌متر 

در زیـره صـورت می‌گیـرد. گیـوه بـه گیـره‌ یـا 
در  و  می‌شـود  متصـل  عمـودی  کاری  میـز 
راسـتای لبـه کار، بافت نخ به‌عنـوان آج در روی 
زیـره انجـام می‌گیـرد. در ایـن کار دو سـوزن یا 

درفش اسـتفاده می‌شـود. نخسـتین برای سـوراخ کـردن و رد 
کـردن نـخ و دومـی بـرای میزان کـردن نـخ و جلوگیـری از پیچش 

نـخ بـه هنـگام کشـش نهایـی در زیره اسـت.
گیـوه شـهریگیـوه شـهری گیـوه‌ای اسـت از کف چرم و پاشـنه پلاسـتیکی که شـباهت 
بیشـتری بـه کفش‌هـای پاشـنه‌دار معمولـی دارد. تفـاوت این گیـوه با گیوه 
اشـرافی در داشـتن پاشـنه و فقـدان بافـت نخـی به‌عنـوان آج بـر روی زیره 

است.
گیـوه کارگـری کـه بیشـتر بـرای کارگـران و کشـاورزان سـاخته می‌شـود 
دارای زیـره‌ای از جنـس لاسـتیک اسـت. این زیره پاشـنه نـدارد و آج‌هایی 
متقاطـع بـر روی آن به عمق دو میلی‌متر ایجادشـده اسـت. زیره لاسـتیکی 
بیشـتر از لاسـتیک سـاییده شـده چـرخ خـودرو اسـت و تـراش آج آن‌هـا 
به‌دسـت  گیوه‌هـا  این‌گونـه  نیسـت.  ارگونومیـک  و  نـدارد  علمـی  مبنـای 

برخـی رویه‌هـا بـه رنگ مشـکی زندانی‌هـا نیـز بافته می‌شـود که 
پلاسـتیکی  نـخ  جنـس  از  ست.و  ا

گیوه‌ای با مهر اصالت

از  اشـرافی  گیـوه  گیـوه،  سـه  ایـن  میـان  از 
تولیدکننـده‌ای سـنجانی به‌نـام عبـدالله گلـی 
سـنجانی موفـق بـه دریافـت مهر اصالت شـده 
اسـت. در ایـن گیوه‌هـا هیـچ مـاده مصنوعـی و 
پلاسـتیک یـا لاسـتیکی اسـتفاده نشـده اسـت و 
پـس از مصـرف قابل‌برگشـت بـه طبیعـت اسـت. از 
دیگـر ویژگی‌هایـی کـه یـک کالا بـرای دریافـت مهـر 
اصالـت بایـد داشـته باشـد مبلـغ مناسـب و ابتـکار در تولید 

آن اسـت.
نقدی بر گیوه‌بافینقدی بر گیوه‌بافی

گیـوه کفشـی خنک اسـت. دارای پاشنه‌کشـی چرمی در انتهای آن اسـت 
کـه کار پوشـیدن آن را راحت‌تـر می‌کنـد و نیـازی بـه پاشـنه‌کش نـدارد. 
مـواد بـکار رفتـه در آن طبیعی اسـت و با قالب پا درخور و سـازگار اسـت.
ایـن گیوه‌هـا فاقـد  بنامیـم،  اگـر مرغوب‌تریـن نـوع گیوه‌هـا را اشـرافی 
پاشـنه هسـتند کـه عیبی بارز اسـت مگر آنکـه بپذیریم ایـن پاپوش برای 
پیـاده‌روی طولانـی تولیـد نشـده اسـت. تنـوع تولیـد در بازار سـنجان 
کـم اسـت به‌گونـه‌ای که به‌زحمت بیشـتر از سـه رنگ بافته‌شـده 
بـه چشـم می‌خـورد و جوراب‌هـا و زیره‌هـا از نقـش و نـگار 

یـا طراحی متفاوتـی برخوردار نیسـتند.
اندازه‌هـای 38 بـه پاییـن کمتـر فروختـه می‌شـود و 
انـواع سـمبلیک یـا بـا نقـش و نـگار در اندازه‌هـای 

کوچک‌تـر به‌زحمـت بـه چشـم می‌خـورد.
چیـزی کـه عیـان اسـت و جایـگاه ویـژه‌ای 
در بنیـان دسـت‌آفرید دارد آن اسـت کـه 
ایـن  را کـه چـرا  راهـکاری  بیابیـم  و  بپرسـیم 
پاپوش‌هـا دیگـر جایـگاه چندانـی در سـبد خریـد 
مـردم نـدارد. آیـا زمان اسـتفاده از این‌هـا همچون 
زمـان اسـتفاده از گاری‌هـا گذشـته اسـت؟ شـاید 
در مراسـمی خـاص یـا آن‌گونـه کـه ذکـر شـد در مجالـس، 
مکان‌هـای سـنتی و یـا شهرسـتان‌ها و روسـتاهایی ببینیـم مردمانی 
را کـه گیـوه بـه پـا کرده‌انـد امـا همه‌گیـر نیسـت و در بازارهـای عمومی 

نمی‌شـوند. یافـت 
از  بسـیاری  ماننـد  گیـوه  کـه  اسـت  آن  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  یـک 
صنایع‌دسـتی بـه‌روز نشـده اسـت. مناسـب بـا نیـاز و سـلیقه مـردم بهینه 
نشـده اسـت و برخـی اسـتانداردهای یـک کفـش را نـدارد و پاشـنه‌ی 
پلاسـتیکی ماننـد غـده‌ای ناشایسـت بر چهـره گیـوه خودنمایـی می‌کند. 
به‌عنوان‌مثـال اگـر داشـتن پاشـنه را به‌عنـوان یـک ضـرورت کفـش در 

حاضر  لحـاظ کنیـم شـاید بهتـر بـود ایـن پاشـنه از جنـس حـال 
ب  طراحـی می‌شـد و چرمـی بـرای انعطـاف در زیر آن چـو

می‌شـد. متصـل 
گیـوه در محیط خیس و بارانـی قابلیت نخواهد 
از  انتقـال خیسـی  اشـرافی  نـوع  در  و  داشـت 
زمیـن بـه کف پا حتمی اسـت. در محیط سـرد 
نیـز گرمایش مناسـبی بـرای پا نخواهد داشـت.
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